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  :چكيده◄

هـاي رمـزي و       ماية قصة پيچيده دقوقي واقعة مفصل دقوقي است كه سرشار از جنبـه              جان

 ـ  در اين نوشتار، نخست به معرفي نمادها و صحنه        . برانگيز است   عناصر تأمل  اي مكاشـفة   ه

. دهيم  گاه قصه را در پيوند با قصة موسي و خضر، مورد مداقّه قرار مي               پردازيم؛ آن   دقوقي مي 

رمز و رازهاي واقعة دقوقي     .  بر انگارة قصة قرآني شكل گرفته است       مثنويبه گمان ما، قصة     

هـر دو روايـت     . شـود   تـر مـي     با توجه به گفتگوي قصه با داستان خـضر و موسـي نمايـان             

  .شند تمايز منطق عالم غيب و شهادت را پديدار سازندكو مي

  : ها كليدواژه ◄

  .شناسي، نماد، واقعه، قصة موسي و خضر، قصة دقوقي نشانه ،مثنوي

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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  اشاره 

شـود، روايتـي غريـب و          پديدار مـي   مثنويدقوقي كه در ميانة سومين دفتر         قصة  
روايتي . هاي مولانا نام كرد    آفرين است كه چه بسا بتوان آن را داستانِ داستان           شگفتي

  . ابهام بيرون آورد است پيچيده و رازناك كه شايد هرگز نتوان آن را از هالة
آفرين سـخن گويـد جـايي كـه بـه            كوشد از مقامي سخت حيرت     مولانا در اين قصه مي    

  :تعبير دقوقي

  ، گذشت موج حيرت عقل را از سر   خيره گشتم، خيرگي هم خيره گشت
    )1987/3(

1  

افقـي كـه در آن      . دهـد  ميين تناقضات الاهياتي جاي     تر   ما را در مركز ژرف     او
قـصة دقـوقي شـايد شـورانگيزترين        . رسد مي به عالم غيب     اي  عالمِ شهادت لحظه  

تـابي آدم و عـالم خـاكي هنگـام           بـي قصة مولانا باشد در گزارش كاروبار غيب و         
اين تجربة  . شكارِ ناپديد عالمِ بس آ  « از آن    اي   و شهود لحظه   اي  تجربة مكاشفة ذره  

آفرينـد    برد و روايتي مي     آشوبناك و آتشين البته به صورت گفتار مولانا نيز راه مي          
  .بس پريشيده و نامتعارف

 است كه در آن روايـت چنـد آوا          مثنويهاي    ترين بخش   قصة دقوقي از نمايان   
 ـ   . سازد  شود و مخاطب را ميانة آواهاي گوناگون سرگردان مي          مي ي در  از ايـن معن

  )»قصه دقوقي و روايت چند صدا«، مثنوي :ك.ر(  .ايم جاي ديگر سخن گفته
شـويم و     اندازي ديگر با ساختار روايي اين قصه روياروي مـي           جا از چشم    در اين 

اين جستار را در دو مرحله      . هاي واقعة دقوقي را بازشناسيم      كوشيم رمزها و نشانه     مي
اقعه را كه بخش اعظم حجم كمـي و كيفـي           نخست عناصر سازندة و   :  دهيم  انجام مي 

در مرحلة بعدي واقعه و     . كنيم  شوند؛ به دقت شناسايي و تحليل مي        قصه را شامل مي   
قصة خضر و موسـي كـه بـه         : كنيم  اي ديگر بررسي مي     عناصرش را در پيوند با قصه     

را گمان ما، ماجراي دقوقي دقيقاً بر انگارة آن طراحي شده است اساساً روايت مولانا 
در .  قلمـداد كـرد    قـرآن اسرارآميز    با اين قصة     � باختيني به تعبير  � وگويي  بايد گفت 

  .شوند تر مي وگوي ميان دو قصه است كه رمزها و عناصر نمايان متن اين گفت
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   واقعه ■

  واقعـه در زبـان صـوفي، تجربـة        . توجه كنـيم  » واقعه«پيش از هر چيز بايد به       
از انـد   كـه از چـشم    » ديگـر «ت از جنسي    مكاشفة غيب است كشف و شهودي اس      

 آن  اند  صوفيان خود، هنگام كه از واقعه سخن گفته       . ماند ميمادي و بشري به رؤيا      
بــه شــمار    خــواب در بيــداري،اي  و واقعــه را گونــهانــد را بــا خــواب ســنجيده

ي هـا   و جلـوه 175/1 ص ، مقـالات  ،  289   ـ290 مرصادالعباد، ص :ك.ر( .اند آورده
به كارگيري تمثيل خـواب در   ) 64 ـ 66 ص ، جربه تا تمثيل در مثنوي    خواب از ت  

جا، پيش از آن كه به ديدن مكاشفاتي رؤياوار اشاره كند؛ بر رهـايي از دنيـاي                  اين
  :خوابيدن از دنيا � مادي و حواس جسماني تكيه دارد

  جة تقليب ربـلم در پنـون قـچ    وال دنيا روز و شبـفته از احـخ
)393/1(  

   تمثيــل :  تمثيــل خويــشاوندي نزديكــي بــا تمثيــل كليــدي ديگــري داردايــن
به همان معنا و شيوه، مـردن از دنيـا و           . كه برادر خواب خوانده شده است      � مرگ

زمينه و شـرط مكاشـفة عـالم         � و به تعبيري مرگ پيش از مرگ       � اوصاف بشري 
  :شود ميشمرده  � غيب � اسرار

  رـرق ســف رـهد بــرارت نــسا   بحر چون بمردي تو ز اوصاف بشر

)2843/1(
2  

 اي  رسد كه در آن لحظه     مي اي  ويژه» وقت«واقعه به     سان صوفي در تجربة      بدين
ي كه هرگز زمان مند نيست بـه        »وقت«. كند مياز عالم شهادت به عالم غيب گذر        

  :تعبير مولانا در همين قصه
  شويچون  چون نماند محرم بي    چون ز ساعت ساعتي بيرون شوي

)2075/3(  

 به درك اين تجربـة غريـب دارد         اي   به علاءالدين چلپي اشاره    اي  مولانا در نامه  
واقعات ديده بـودم و از غيـب        «: كند  ويژه بر پيوند واقعه با جهان غيب تكيه مي          به

اين شايد گواهي باشد براي پروردن اين گمـان كـه           ). 93مكتوبات، ص   (» اشارت
  .ي شخصي مولاناها از تجربه � د تصرف آميزشاي �  دقوقي گزارشي است قصة
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به هر روي در اين قصه، واقعة غيبي نمود نماياني دارد شايد پديـدارتر از هـر                 
 از تشخص و غرابت روايت ملهـم از همـين           اي  اساساً بخش عمده  . مثنويكجاي  

اشـاره  » واقعـة غيـب   «در خود اين قصه بـه تعبيـر         . واقعات و اشارات غيبي است    
   )3200/3( .شود مي

  :ها و عناصري تأمل برانگيز دقوقي مفصل است و مشتمل بر بخش مكاشفة 
بيند كـه بـه      ميهفت شمع بر درياكنار     . رسد ميگاهان به ساحل دريا      بيدقوقي  

آينـد و هفـت شـعله     مـي گردنـد و ديگـر بـار از وحـدت بـه در            مييكباره يگانه   
شـوند و سـپس مـردان در      مـي  ديگر به هفت مرد نوراني مبدل        اي  لحظه. شوند مي

  . كنند ميهيأت درختان هفت گانه چهره ديگر 
رو تـصويرگري   ـلم ــكه از ق   � سوررئال � گرا  واقع ي جادويي فرا  ها   اين جلوه 

مجموعـة  در   و شـايد     مثنـوي شاعرانه در ساختمان داستان رخنه كـرده اسـت در           
ي هـا    غـزل   تجربة رؤيت رؤيـا كـه در       ،در حقيقت . ميراث روايي ما همتايي ندارد    

اين بار در ساختار     ) 221 ص   ،   آفتاب  در ساية  :ك.ر( شود ميشمس پياپي پديدار    
سنت تخيل    تصويرهاي غريبي كه با مجموعةها در غزل. يابد ميراه  مثنوي روايي

شعري ما كمترين نسبت و شباهتي ندارد، بسيار چشمگير است كه آشكارا نـشان              
  : از تجربة جادويي شاعر دارند مانند

  به سرنيزه ببستمچو پرچمخويش دهل    به ميدانمستشدمزن كهدهلمستآنمنم

  )16814 بيت 3كليات شمس، ج (

يابد و بـه اسـلوب روايـي نزديـك           ميگاه اين تصويرگري رؤيايي، پيوستاري      
شـباهت   بـي مثلاً در غزلي كه تصوير كلي آن با صـحنة مكاشـفة دقـوقي           . شود مي

  : يابيم ميز دريايي غيبي و غريب نيست روايتي رؤيايي ا
  ام دراندازد ميان قلزم پرخون؟ چو كشتي    م كه سيلابي مرا ناگاه بربايدـه دانستـچ

  
  خته تخته بشكافدـشتي كه تـر آن كـوجي بـد مـزن

  اگون؟ـي گونها زد ز گردشـرو ريـه فـختـكه هر ت
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  ا راـورد آن آب دريـ خ،رـرآرد سـم بـي هـهنگـن
  ... آب چون هامون؟ بيشود   پايان، بيي اـچنان دري

گـزارش پايـان   . كشتي شكسته در اين قصه اسـت   كه يادآور صحنة
» تبـديل «همچنين  . رؤيا نيز همرنگ حيرت دقوقي در فرجام قصه است        

  : ي مكاشفه در دو روايت سنجيدني استها نامنتظر صحنه
  اـه دريـاند و نـون مـامـه هـد نـ آمها بديلـن تـو ايـچ 

  چون بيچه دانم من دگر چون شد؟ كه چون غرق است در  
  )1855، غزل 4كليات شمس، ج ( 

اسـت  » چـون   غرقگي چون در بي   «ترين تعبير اين غزل همين        كليدي
  .جهان حس در دست غيب است سخرگي كه بياني ديگر از

ايـن  . بيند ميدر صحنة بعدي واقعه، دقوقي بياباني را در پيش چشم           
ازها در واقعه اهميتي بنيـادين دارد و        اند  ون شدن چشم  ناگهانگي ديگرگ 

اين گذر شتابان و نابيوسـان      . سازد مي تر  ساختار واقعه و رؤيا را همسان     
 نيـز در پيونـد      مثنـوي  البته با اسـلوب عمـومي        ،از ساحل دريا به بيابان    

ورود بـه فـضايي ناشـناخته و          ة مخاطب هر لحظه آماد     مثنوي در. است
 با متون منظوم و منثـورِ مدرسـي كـه داراي             مثنوي اساًاس. نامنتظر است 
 فاصـلة    وار و تبـويبي آشـنايند،      يشيده، چارچوبي كليـشه   اند  طرحي پيش 

  .بسيار دارد 
ريزي قواعد مكان و البتـه زمـان، در          هم اما در اين موضع خاص، در     

چنين تقابل دريـا و     هم. تر بايد مورد توجه قرار گيرد     مكاشفة عارف بيش  
دار است و از تمايز عـالم غيـب و شـهادت خبـر                فوق العاده معنا   بيابان

كه به تـصريح     �  درختان : نكتة ظريفي در اين ميانه نهفته است      . دهد مي
شـود   ميزده   هنگام كه سخن از خلايق غفلت      � راوي صورتي از ابدالند   

. شـوند  مـي منتقل   � بيابان �  روياروي اي  ساحل و دريا به زمينه       از زمينة 
  بهرگـان از   بـي از مهجوران از دريـاي غيـب و         اند   اين چشم  ،قيقتدر ح 
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بيننـد و بـه ديـدار درختـان نائـل            مـي واقعه است كه بيابان را         مكاشفة
بينـد بـا     مـي  دقـوقي در ايـن بخـش بيابـاني را            ،به هر روي  . شوند مين

آورند كه به    ميكام و البته درختاني كه فرياد بر       مردماني سرگردان و تشنه   
در . شـنود  مـي بيند و نـه آوايـي        مي آييد اما كسي نه درختان را        سوي ما 

بسنجيد با واقعـه     � ها را ببينند   درخت توانند ميآدميان چند تن كه        ميانة
قياس كنيـد بـا      � شوند مياز سوي ديگران مجنون خوانده       � و مكاشفه 

  . مجنون خواندن پيامبران
هـا امتـداد     و تبـديل  گـرديم    مينخستين باز       بعد به صحنة    در مرحلة 

درختان به  . گردند ميگانه   هفت درخت پي در پي يگانه و هفت       . يابد مي
در . شـوند  مـي نماز به ابدال هفت گانه مبـدل          ايستند و در ميانة    مينماز  

در . كنـد  مـي رسد و بـا آنـان گفـت و شـنود             مياين جا دقوقي به آنان      
شـارة مهمـي بـه      روايت مولانا نشاني از اين گفت و گوها نيـست امـا ا            

ي دقـوقي بـه تعبيـر    هـا   دقوقي هست و اين كه پرسش       ةساعتي تجرب  بي
در اين جا تقابـل معنـاداري       ) 2065/3. (بوده است » از دور زمن  «مولانا  

 عالم زمان مند خـاك و جهـان         تر  زماني و به تعبير دقيق     بيميان زمان و    
ال بـه خـواهش ابـد       از آن پـس دقـوقي،     . فرا زمان غيب، يـافتني اسـت      

بخـش فرجـامين و     . كننـد  ميشود و هفت مردان بر او اقتدا         ميپيشنماز  
دقوقي در نماز است كـه دريـا        . شود مينماز نمايان     ةعمق واقعه در ميان   

بيند بر  مي را بازيچة امواج خشمگين اي آيد دقوقي كشتي ميدر خروش 
آورد و در حين نماز در نيايـشي جـان سـوز،             ميحال اهل كشتي رحم     

شـود، نمـاز بـه       ميدريا آرام   . خواهد ميردانه از خدا رهايي شان را       پايم
نگرنـد و آن را      مـي ابدال خرده گيرانه در نيايش دقـوقي        . رسد ميپايان  

گردانـد از آنـان      مـي دقوقي تا چهره بر   . انگارند مي حق    دخالت در ارادة  
 يا آيد و قصة دقوقي با حسرت تجربه ميواقعه به پايان . يابد مينشاني ن

  به واقعه با حيـرت و نابـاوري     ) نوستالژي(از دست رفته و حس غربت       
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  .رسد ميمخاطب به آخر 
گرديم و اجزاي مكاشفه و نيز موقعيتي را كه واقعه در آن صـورت               ميحالا باز 

  :كاويم ميگرفته است، باز 

  عناصر زماني

: درس ـ مـي هنگام كه او به ساحلِ مكاشـفه           به تصريح دقوقي در روايت واقعه،     
پايـان گـرفتن روز و چهـره نمـودن          ) 1984/3(».بود بيگه گشته روز و وقت شام      «

توانـد نـشاني از عبـورِ دقـوقي از روز و             مي است و    اي  شب، موقعيت زماني ويژه   
شـب غالبـاً در نگـاه       . گزيني شبانه باشد   يش به ساحت تأمل و خلوت     ها  روزمرگي

  :فرمايد مي ها غزلمولانا در . شود ميعرفاني، رمز عالم معني شمرده 
   راز خانة  يلت به بامـه حـكه ره برند ب    ا لطيف دزدانندـه ردة شبـدرون پ

  )1162/3شرح مثنوي ص : ك. و نيز ر12781بيت  ، 3كليات شمس، ج (

پيوند با خواب و با توجـه         ةكه پيشتر گفتيم شب به واسط      چنان    از اين گذشته،  
 گذر است از عالم ماده كه عالم        اي  گونه  ب،ي غيبي خوا  ها  به تلقي عارفان از جلوه    

  دربـارة .(مـدار و يكرنـگ غيـب       گون است به عالم وحدت     ها و حواس گونه    رنگ
همچنـين بـه    ) »ي خـواب از تجربـه تـا تمثيـل در مثنـوي            هـا   جلوه «:ك.خواب ر 

ت و  ي مولانا همانند كردن تعارض عالم شهاد      ها  ين تمثيل تر  يادآوريم كه از كليدي   
بـدين  ) 502/1 ـ ـ 4 مثنـوي    :ك.براي نمونـه ر   (.  خشكي و درياست   غيب با تقابل  

  . دارنداي سان شب و دريا نيز خويشاوندي ويژه
دقـوقي  . زمـان آن اسـت     بـي  زمـان واقعـة كيفيـت         ترين نكته در زمينة     اما مهم 

  :  هنگام كه با ابدال همنشين شدم: گويد مي
 هم در آن ساعت ز ساعت رست جان       

 ت خاستستـ ز ساعها لوينـجمله ت
 وانـير گردانـد ج ـ ـزان كه ساعت پ   

  ت برستـرست از تلوين كه از ساع
  )2073/3 ـ 4 (

دقوقي به دائم التغيري احوال عالم مـاده و ايـن پنـدار كـه ايـن                  � اشارة مولانا 
مندي اين جهان است دقيقاً بر تقابل عالم شـهادت بـا عـالم              زمان  ةدگرگوني زاييد 
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لمي كه از نظر مولانا اصـالت بـا اوسـت، عـالم غيـب               عا. غيب تكيه و تأكيد دارد    
مدار كه از رنگ به رنگي نشاني نيست، جهاني كه بيـرون از              عالمي وحدت : است

  .زمان ايستاده است
دهد  ميمايه اصلي قصه   با توجه به مفهوم زمان، روايتي از درونامولانا در اينج

ايـن كـه كـسي كـه     كه همانا تعارض كلي و قطعي عالم شهادت و غيب اسـت و       
 بـه هـيچ روي از عـالم غيـب و كاروبـارش فهمـي         ،محاط در جهان خاك اسـت     

كند كه موجـود زمانمنـد و آن         مياو اين معني را بدين شيوه تعبير        . تواند كرد  مين
اين دقيقاً  . يابد مي رمزي از عالم وراي زمان درن      ،نگرد ميازي زماني   اند  كه از چشم  

 راهي به جهـانِ بيـرون از زمـان          ها  از دل لحظه  خواهد   ميدغدغة دقوقي است كه     
  : . . . بجويد و با نگاهِ اين سري، رفتار ابدال آن سري را تبيين كند، اما

  ش آن سو جز تحير راه نيستـزان ك    يستـاه نـساعتي آگ يـباعت از ـس

 )2076/3(  

  عناصر مكاني ■

. شود مير آن تأكيد    بايد توجه كرد كه از آغاز قصه ب       » سفر«پيش از هر چيز به      
ي شخصيت دقوقي، شـيفتگي او بـه سـير و سـلوك             ها  ين ويژگي تر  يكي از نمايان  

 دربـارة او    . پـراّن : او مدام در سفر است و شيخي است به معناي دقيق كلمه           . است
در مقامي مـسكني كـم      «.  )1925/3(» چو مه بر آسمان      شد ميبر زمين   «: شنويم مي

 كـه   اي   امـا نكتـه    . )1944/3(»ر سير مه را مات كـرد      آن كه اند  «.  )1926/3(»ساختي
نبايد از آن غفلت كرد اينكه سفر دقوقي سفري است انفسي و نه آفـاقي، سـلوكي            

از اين معني مولانا    . سفر او نه جنبة زميني دارد و البته نه زماني         . جاني و نه مكاني   
  :گويد ميبه تصريح سخن 

  را بـر زمـين     هـا   تو مبين اين پاي   
  اوصاف تن است و كوتهآن دراز 

 رود عاشق يقين   ميزان كه بر دل       
  ن استـگر رفتـن ارواح ديـرفت

  )1975/3 ـ 6 (

سـر بـه سـويي نهـاده شـده            يك» سير جسمانه «شود در چنين سفري       تأكيد مي 
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  : آورد كه ميحتي براي تبيين اين معني، تمثيلي ) 1981/3(است
  ه نقلـ بود، ني منزل، نني به گامي    ر كردي ز نطفه تا به عقلـو سفـت

)1979/3(  

 تحول و تكامل انفسي و شخصيتي اسـت و در           اي  بدين سان سفر دقوقي گونه    
ــساحت ن ــسافت و م ــيم ــاحل درياســت . گنجــد م ــفه س ــان مكاش ــا از . مك دري

ي مولاناست و آن را غالباً به عنوان نماد عالم وحدت مـدار             ها  ين تمثيل تر  محوري
ن برخورد تمثيلي بـا دريـا سـوابقي در ادب عرفـاني             البته اي . گيرد ميغيب به كار    

در غيـب   «: خـوانيم  مـي ي خرقـاني    هـا   در گفته .  از همه در آثار عطار     تر  مهم. دارد
] از[زنـد    ميآيد و موج ه    ميخلق چون كاهي است ه      دريايي است كه ايمان همه      

شته بـر دريـا،     نو(» . گاه از كنار با اين كنار آرد گاه بر سر دريا           . اين كنار با آن كنار    
البته مكان نه در معناي      � ساحل دريا موقعيت مكاني مخصوصي    ) 216 ـ 217ص  

نمايد جايي كه گامي بيش با عالم غيـب فاصـله نـداريم و نكتـة                 ميرا   � مادي آن 
تواند از عالم خاك     ميرسد اما هرگز ن    ميدقيق اين جاست كه دقوقي تا كنارة دريا         

اگر بخواهيم تعابير عـالم رياضـيات را بـه كـار             .يكسره رها شود و به دريا برسد      
كند اما هرگـز   ميدقوقي به درياي غيب ميل     : بنديم بايد به سراغ مفهوم حد برويم      

  .رسد ميبدان ن
 توان گفت تقابل مطلق ميان بيابـان        مي. تر سخن گفتيم    بيابان اندكي پيش    ةدربار

احل با آنكه رويـاروي دريـا       اما س . وجود دارد  ـ عالم غيب  ـ و دريا  � عالم ماده  �
 ،در حقيقت دريا، ساحل و بيابـان      . است اما به هيچ روي با بيابان هم مرتبه نيست         

  .دقوقي و گمراهانند ي در پيوند با ابدال، ها به ترتيب مكان

  مشاهدات دقوقي  ■

ديگرگـون  . او تصويري است پويان و در حال دگرديسي         ةبخش نخستين واقع  
هـاي قـصص و      مايـه  هـا از مكررتـرين بـن        ن شخـصيت  كل داد شدن و تغييـر ش ـ    

براي . (ست و حال و هوايي جادويي و افسانه آميز به اين قصه داده است             ها  افسانه
 دو   ما،  ةاين ديگرگوني در قص   ) 273ي ايراني، ص    ها  بندي قصه  طبقه :ك. نمونه ر 
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: ل كمي از درخت به شمع و آنگاه ابدال و ديگر تبدي         :  جنبه دارد يكي تبديل كيفي    
هـر دو   .  و ابـدال   هـا   از هفت به يك و از يك به هفت بدل شدن درختان و شـمع              

به . كنند و اين كه ابدال مظاهر متفاوت يك حقيقتند         ميدگرگوني، ابدال را تداعي     
البته بيان  . كند مي» بدل« يك حقيقت است كه جامه و مظهر و صورت           ،تعبير ديگر 

: اد كه با ذهن و زبان مولانا همـاهنگي دارد         توان به دست د    ميديگري نيز از ابدال     
وجـودي   ��  ؛ آدمياني كه از خويشتن فـاني و بـه وجـودي ديگـر               »مبدل شدگان «

  : اند بدل شده � خدايي و غيبي
  خمرش از تبديل يزدان خل شود    دل شودـيست ابدال آنكه او مبـك

) 4000 / 3(  

در . ي مطلـق آنـان اسـت      نـام و نـشان     بـي  همانا    چشمگير،  ةدر مورد ابدال نكت   
شود پنداري به راستي يـك      ميسراپاي قصه به هيچ گونه تمايزي ميان آنها اشاره ن         

نشاني دقيقاً با مقام فنا پيوند دارد كه آرمـان عـارف و غايـت قـواي                  بياين  . نفرند
 مولانـا كـاملاً      يكـساني ابـدال نيـز بـا ذهنيـت صـوفيانة            وحـدت و  . سلوك است 

 همه مربوط بـه     ها   و ستيزه  ها  رگاه مولانا تضادها و كشمكش    از نظ . پذير است  تبيين
  : ست وها دنياي رنگ

  يـون دارد آشتــرعـي و فـوسـم    رنگي رسي كĤن داشتي بيچون به 
 )2468 / 1(  

 يافتني نيـست    اي  در عالم غيب و وحدت هيچ گونه دوگانگي و تمايز و ستيزه           
  :اند نهاد و يگانه و ابدال و اوليا همه هم

  ي شيران خداستها انــد جـمتح    ن گرگان و سگان هريك جداستجا
 ) 414 / 4(  

ي مقـدس   هـا    و روايـت   هـا   ويژه اهميـت آن در آيـين       هاشاره به عدد هفت و ب     
به هر روي هفت، عددي است كه دربـارة ابـدال ذكـر شـده               . حاجت تكرار ندارد  

 از هفـت طبقـه       و يـا   اند  است از اين گذشته شمار جوانمردان غار را هفت دانسته         
. انـد   سـخن گفتـه   ) 137منتخب رونق المجـالس، ص      ( مردان حق يا هفت عارف    

تحليل هفت پيكر، مقدمـه،     .(حضور تأمل برانگيزي دارد   » هفت«اصولاً در تصوف    
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كنـد،   مي ترسائيه آن جا كه به هفت مردان اشاره           خاقاني در قصيدة  ) 33 ـ 37ص  
  )25ديوان، ص .( گويا مرادش همين ابدال باشد

با توجه به تـصوير بيابـان در بخـش          . درخت و شمع  : مبدل ابدال   ةاما دو چهر  
واري   راهنمـايي و پنـاه       بتوان به جنبـة    دوم واقعه، صورت تمثيلي درخت را شايد      

بـا ايـن   . در حقيقت ابدال مثـل اعـلاي پيراننـد   . مردان فاني در حق به شمار آورد   
چنين شمع فنا و سوز      هم. ان پيوند داد  تو ميقراين احياناً شمع را نيز با روشنگري        

آورد كه در نصوص صوفيانه فراوان از آن         ميعارف را فراياد      و التهاب شوقمندانة    
ي مولانـا، درخـت و مفـاهيم وابـسته بـه آن،             ها  در تصويرآفريني .سخن رفته است  

انگارانـه بـه درختـان       ، چنـدان انـسان    مثنـوي  در جايي از     . جايگاه ارجمندي دارد  
ابدال سوي گمگشتگان باديه را در قصة        � گري درختان  د كه صحنة اشارت   نگر مي

  : آورد ميدقوقي فراياد 
 اكيانـمچون خ ـ ـاين درختانند ه ـ  

 كننـد  ميسوي خلقان صد اشارت     
  ت درازـا دسـبز و بـان سـا زبــب

  از خاكـدان   انـد   دهر برك ـ هـا   دست  
 كنند ميوآن كه گوشستش عبارت     

   رازدـوينـگ يـماك ـير خـاز ضم
  )1/ 2014 ـ 2016 (

 عجيب، درخت را در هيـأت صـوفي و درويـش            اي   هم در لحظه   فيه مافيه در  
  :بينند مي

 اول تبـسمي آن گـه       ،آينـد  مـي انـدك پـيش      و در دختان نگر كه چون انـدك       «
كند و درويشانه و صـوفيانه همـه را          ميميوه پيدا     را از برگ و    ها  اندك رخت  اندك

  3)94فيه مافيه، ص ( ».بازد ميرد جمله درنهد و هرچه دا ميدر ميان 

  نماز ■

ترين بخش ماجرا هم هنگـامي رخ        بيند و مهم   ميدقوقي ابدال را در حال نماز       
 پـيش از آنكـه      . اند  دهد كه دقوقي خود به نماز ايستاده و ابدال بر او اقتدا كرده             مي

دامني دربارة نماز    در ابيات دراز    و كند ميايستد، مولانا قصه را رها       دقوقي به نماز    
 اي  اين گريـز در نگـاه نخـست شـايد گونـه           ) 3 / 2084 ـ 2175( گويد ميسخن  
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واري نسبت به پيرنگ قصه و استحكام ساختار روايي بـه نظـر              اعتنايي و لااُبالي   بي
پـردازد   مـي سان كه مولانا بدان      يابيم تبيين نماز آن    مي شويم در  تر  اما اگر دقيق  . آيد

 تأويـل و  هـا  مولانا در ايـن بيـت  .  شدن از قلمرو قصه نيست      بيرون اي  هرگز گونه 
كند كه اتفاقاً در القاي دقيق موقعيت دقـوقي و           مي نماز مطرح      دربارة اي  تأمل ويژه 

سـان كـه     خواند بـدان   مياو نهايتاً نماز را فناي مطلق       . اش بسي كارآمد است    واقعه
معنـي  . كنـد  مـي رباني ماننـد    تكبير آغازين نماز را به يادكرد نام خدا هنگام ذبح ق          

بـدين  ) 2144/3(» .كاي خدا پيش تو ما قربان شديم      «تكبير به تصريح او آن است       
ما بايد در دورترين نقطه از عالم خـاك جـاي           » ذبح نفس كشتني  «سان در نماز با     

آيا اين همـان مـوقعيتي      . شتابيم ميجهان اسرارآميز غيب      ةگيريم و به سمت آستان    
  اعتي در آن به سر برد؟نيست كه دقوقي س

  زده كشتي طوفان ■

. گفتيم دريا رمز غيـب اسـت      . واپسين بخش مكاشفه حول محور كشتي است      
. كشتي اسير امواج پيش از هر چيـز حكايـت از سـيطرة مطلـق عـالم غيـب دارد                   

از چـشم او سـراپاي      . ين آموزة مولانا اصالت عالم غيب است      تر  دانيم كه بنياني   مي
 وابسته به آن عالم اصيل است و به هيچ          اي  نگ به رنگي؛ سايه   عالم خاك با همة ر    

 عالم ماده به پندار مولانا هرگـز سـاختاري          .  ندارد اي  روي از خود استقلال و اراده     
  :خودبسنده ندارد بلكه يكسره بازيچة ارادة غيبي است

   گرفت و داد غيبهزي پيشـاجعـ    چون خس به دست باد غيبن جهانيا
) 1300 /2 (   

 از ايـن گذشـته،      . كه كشتي گناهكاران كاملاً سخرة امـواج توفـاني اسـت           چنان
مايه و فضايي آشنا و مكرّر        روحي اهالي كشتي در حال غرق، بن       موقعيت حساس 

 ـ. ي مذهبي و عرفـاني اسـت      ها  در روايت  ن وضـعيتي اسـت كـه بنـده از همـة            اي
به خداونـد آورده    محابا روي    بي يكسره گسسته است و      ها  آويزها و گريزگاه   دست
 اهـل غـرق در       از اين معني و حتي همين تمثيل كشتي و نيـايش خالـصانة            . است
  ] 65، )29(عنكبوت . [ كريم به اشارتي سخن رفته استقرآن
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ـت رق اس ـ ـعون در حال غ   رحالت اهل كشتي يادآور ايمان آوردن ف      
 � ورود به عالم غيب    � كاراني كه پس از مرگ     مخصوصاً وضعيت گناه  و

به ] 22،  )50(ق  ! [ تعبير قرآني چشمهاشان تيز شده است اما چه دير        به  
هر روي كشتي در درياي غيب و اهل كشتي پـشيمان و خـداي خـوان                

. مرگ و قيامت است     ةيادآور از پرده برون افتادن رازهاي غيب در تجرب        
زيـرا  .  دارداي  اين نكته مهمـي اسـت كـه در فهـم قـصه شـأنيت ويـژه                

 الزاماً بايد با توجه به      نكار شفاعت او از سوي ابدال     پايمردي دقوقي و ا   
له تحليل شود كه دقوقي بـر كـشتي شكـستگاني رحـم آورد و               اين مسئ 

در گريـز   . قضاشان را نپسنديد و تغيير داد كه در عالم شـهادت نبودنـد            
ــا قيامــت   مربــوط بــه تفــسير نمــاز، مولانــا دقيقــاً موقعيــت نمــاز را ب

 در تفسير سلام نمـاز، هوشـمندانه بـه          مخصوصاً )3 / 2147(.سنجد  مي
بسنجيد  � كه انبيا   كند و اين   ميخواهي گمراهان در قيامت اشاره       شفاعت
  .خوانند هنگام مي كاران را مرغ بي گناه ـ با ابدال

  داستان خضر و موسي ■

قصة خضر و موسـي از اسـرارآميزترين قـصص قرآنـي اسـت كـه                
ريم بـه كـشف رازهـاي آن        ديگر كتاب ك    ةعارفان شايد بيش از هر قص     

او هنگـامي     ةدقـوقي و مخـصوصاً واقع ـ       ةقـص . انـد   دلبستگي نشان داده  
نمايد كه در پيوند نيرومنـد آن بـا            و اشارات پيچيدة خود را مي      ها  نشانه

  . قرآني كندوكاو كنيم  ةقص
يادكرد اين نكته پيش از هر چيز ضرورت دارد كـه در اوايـل قـصة                

كند هنگام   ميولانا در آن سخن از موسي       دقوقي گريز مهمي است كه م     
 .نهـد  يـم ـر وا ـوي خـض  ـه قوم خويش را به سـوداي جـست و ج ـ          ـك
سان به تلويح موقعيت موسـي و دقـوقي هـم            بدين )3 / 1958 ـ1969(

مادر قصة بسيار     از اين گذشته قصة دقوقي در ميانة        . شود ميارز شمرده   
   از اوايل دفتـر سـوم   دامن موسي كه  قصة دراز: بلندي جاي گرفته است  
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 3636/4شود و تا اواخـر دفتـر بعـدي بيـت             مي آغاز   777/3يعني بيت   
  .يابد ميادامه 

ي دو قصه   ها  نگريم و همانندي   ميدقوقي را     قصه و واقعة     ديگر باره 
شناسي واقعه را در زمينة گفـت        كوشيم نشانه  مي. كنيم ميوجو   را جست 

  .اي سازيم و گوي دو قصه وارد افق تازه

  موسي و دقوقي ■

ارز و همتاي موسي     ازهاي گوناگون شخصيتي هم   اند  دقوقي از چشم  
ي معنوي  ها  دقوقي با آنكه چون موسي، اهل راه است و از تجربه          . است

فراوان بهـره بـرده، بـاز خواهـان پيرانـي راهـدان و خـاص اسـت كـه                    
 در  4.ي از نزديك خداونـد بـدانان رسـيده اسـت          »دانش«ي و   »رحمت«

ميبدي .  دارد اي  حضور پيوسته » سفر«سي هم مانند دقوقي     سرگذشت مو 
در تأويل عارفانة داستان خضر و موسي از سفرهاي چهارگانـة موسـي             

ديـدار بـا    .  طلب و طرب و تعـب      ،  ]گريز[= سفرهاي هرب   : كند ميياد  
 است حتي پس از سـفر       اي  است كه مرحله   � تعب � خضر واپسين آنها  

  )726/5 ـ 7الاسرار، ص كشف (. ميقات با خداوند � طرب
ميـان   ـ ـ بـه روايـت مولانـا در همـين قـصه           ��  دقوقي مانند موسي  

از . راهنمايي خلق و رها كردن آنان به تمناي مردان حق سرگردان است           
اين گذشته در روايت مولانا، پيش از سـفر دقـوقي سـخن از تعـارض                

قي خداوند به دقو  .  است تر  آفرين آيد كه بسي حيرت    ميديگري به ميان    
  :  گويد مي

  جويي دگر؟ ميه ـن داري چـهر مـم
  چون جويي بشر؟ چون خدا با توست،

)1951 / 3(  

. شـود  مي، حتي همين طلب ديدار ابدال، فاصله قلمداد         اي  و به گونه  
  : روزي شيخ از صـوفيي پرسـيد كـه        «: خوانيم ميدر مقامات پير خرقان     
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 سـال تـو     : گفـت . دارم: تالسلام دوستي داري؟ گف   عليه خضردوست داري كه با     
 اي  نان خداي كه نودو هفـت سـال خـورده         : گفت. نود و هفت  : چند است؟ گفت  

 ،  نوشته بر دريـا   ( »!نيكو نبود كه نان خداي خوري و صحبت با خضر داري          . بازده
  )339ص 

بـه روايـت قرآنـي در       . رسـد  مـي  دريا به مقصود      دقوقي چون موسي در كنارة    
دريا در قصة خـضر نيـز دريـايي غريـب و            . لبحرينمجمع ا  � برخوردگاه دو دريا  

  .ي رمزيها غيبي است و سرشار از جنبه
خواهنـد در همـين      مـي ها مهمتر آن كـه موسـي و دقـوقي هـر دو                اين  از همة 
راهي به جهان غيب بگشايند، جهاني فرازمان كـه وراي          مدار دنياي خاكي     زمان  محدودة  

شـود   ميخوانده  » سرچشمة زمانه «ي شمس   ها  مقامي كه در يكي از غزل     . مرگ و تغير است   

  :كه گويي تعبير ديگري است از چشمة آب حيوان

   زمانه مكن ه سرچشمةـز بـقام جـم    زمانه روشن و تاريك و گرم و سرد شود
  ) 21696، بيت 2كليات شمس، ج  (

 اين جهاني از آينة صبوح اسـت        اي  دقوقي چونان موسي، يافتن ترجمه      ةدغدغ
  :ي همين آدم خاكي جريان يابدها  در رگ5ـ  همان عشق � ب حياتو اين كه آ

  ي استـاريكـت و در آن تـهفته اسـيوان كه نـآب ح
  چه شود؟  انـابـو بي  هستانـو ك هرـود شـش رـپ

)8366، بيت 2كليات شمس، ج (
6  

گـردد   ميدر پايان قصه، موسي نيز مانند دقوقي با حسرت و حيرت از سفر باز             
نة آواهاي انسان و خدا و به عبـارتي منطـق عـالم شـهادت و عـالم                  و مخاطب ميا  

خـضر تأويـل غيبـي كردارهـاي          ةهر چند در آخـر قـص      . شود ميغيب سرگردان   
موسـي را    اما به هر روي او نيز چـون ابـدال،   . نهد ميغريبش را با موسي در ميان       

ه از  بار تفسيرهاي سـورة يوسـف ك ـ       لحن حسرت . كند ميبراي هميشه اسير فراق     
جاي جاي آن نسيم عرفان كراّميِ ملايمي وزان است؛ احوال موسي را اين چنـين               

  :دارد ميبر ما عرضه 
اختياري در راه طلب حق نـوش         موسي كليم با خدا گويد هزار جرعه زهرِ بي        «
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هـذا فـراق    :  از آن نيامد كه خضر مرا گفـت        تر  كردم هيچ درد به مذاق سرّ من تلخ       
  )39 سورة يوسف، ص تفسير ( ». بيني و بينك

  خضر و ابدال ■

تـصريحي بـه نـام او        قـرآن     حتي در  ،نام ونشان است   بيخضر نيز چون ابدال     
 اين شايد اشارتي    ، از بندگان حق معرفي شده است      اي  نرفته است و به عنوان بنده     

رسيدگاني كـه چنـدان از جامـة خـاكي و           » فنا«به موقعيت خضر و ابدال باشد به        
  .اند بهره بي كه حتي از نام نيز اند  گرفته بشري فاصله جامعة

خـضر را گماشـتة خداونـد بـر     . خضر نيز چونان ابدال با دريا در پيوند اسـت         
 بـه روايـت ثعلبـي،       7.نمايـد  مي كه گمشدگان دريا را راه       اند  درياها به شمار آورده   

 بـه    سبزي افكنـده بـر روي آب،      ) اي؟  يا سجاده ( موسي خضر را در حالي بر نهالي        
) 328 و تاريخ بلعمـي، ص       123، ثعلبي، ص    قصص الانبياء (  .يابد ميماز ايستاده   ن

بلوقيا يكـي از ديداركننـدگان      . اي سخن رفته است     گاه از حضور خضر در جزيره     
رنگ   دقوقي نيز هم  ) 140، ص   سراج القلوب (  يابد مي باز   اي  خضر او را در جزيره    

موسي هم در شب به ديـدار نائـل   . دبين ميموسي ابدال را در ميانة نماز در ساحل   
را فرايـاد   » ظلمـات «درنـگ،    بـي شـب    ) 123 ثعلبـي، ص     قصص الانبياء ( .آيد مي
تواننـد   مـي آورد كه آب حيوان در آن نهفته است و تنهـا پيرانـي چـون خـضر               مي
  .سرگرداني در آن گذر كنند بي

 و البتـه ابـدال نيـز چـون     ـ ـ جاست كه خضر هم چون موسي      جذاب اين   نكتة
 دو سـالك بـه يكـديگر        اي  اهل سفرند و در حقيقـت در سـاحل لحظـه           � دقوقي

 رفته است از جمله فرخـي سيـستاني         ها  به پيوستگي خضر و سفر اشاره     . رسند مي
  : گويد مي

 خوابگه و جاي تو مهد صباست    سال و مه اندر سفري خضروار
  )18ديوان، ص  (

پل نويا دربارة   .  تمثيلي است  اي   موسي و خضر به يك معنا سفرنامه        اساساً قصة 
 سـفرهاي    يي است كـه بعـداً دربـارة       ها  همة داستان    داستاني كه منشأ  «: گويد  ميآن  
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تفـسير قرآنـي و زبـان       (  ».عرفاني همراه با راهنمايي روحاني نوشـته شـده اسـت          
در حكايتي صوفيانه خضر خود را مدام در حـال سـفر معرفـي              ) 72عرفاني، ص   

 و سپس به مدينـه      ها  كند و آن گاه به بيابان      مياد در مكه نماز      هر روز بامد   : كند مي
گذارد و نماز شام را بـه        مينماز ديگر را در بيت المقدس       . رود ميو باز به بيابانها     

كوه طور سينا و نماز خفتن را به سـد يـأجوج و مـأجوج و سـپيده بـاز بـه مكـه                   
  )139، ص منتخب رونق المجالس(  .گردد ميباز

   از ايـن    اي  و گـاه آميـزه     ��   بيشتر در دو چهـرة سـبز يـا نـوراني           تصوير خضر 
 كـه پيرامـون     انـد   آورده. انـد   جامه و سجادة او را سبز دانسته       .شود مينمايان   � دو

، 127 ثعلبـي، ص     قـصص الانبيـا   (  شود ميگاه يا محل نمازش سرسبز و خرم         قدم
 بنابراين خضر )1/ 457، ص آفرينش و تاريخ و 338، ص قصص الانبيا نيشابوري

 : خوانيم مياو  دربارة . گيرد ميكه خود به معني سبزي است با درخت و گياه پيوند 
و خضر را از بهر آن خضر خواندند كه روزي بر سنگي خـشك بنشـست چـون                  «

) 323، ص   تـاريخ بلعمـي    ( ».برخاست آن سنگ از زير او بيرون گياه سـبز رسـته           
آن خضر خواندند كه بر فرشي نشـسته بـود           از بهر    : روايتي نبوي هم نقل شده كه     

در ) 1324/3، ص   تـاج التـراجم   (  ».موي سفيد، نجنبيده و سبز گشت در زيـر وي         
خضر از آن خواندند كه هـر كجـا دو ركعـت نمـازي كـردي،                 «: جايي ديگر آمده  

نمـاز    ةمگر نه ابدال در ميان    ) 112، ص   سراج القلوب  ( ».گردبرگرد وي سبز گشتي   
  شدند؟ يمبه درخت بدل 

 : لحظة ديدار موسي با خضر نيز، دقيقاً بر اين نكته انگشت نهـاده شـده                دربارة  
و آن وقت كه موسي به ديدن خضر رفت ديد ورا اندر روي خفتـه و گردبرگـرد          «

حبيب عجمي هـم خـضر را هنگـام دعـاي           ) 116همان، ص    ( ».او سبز گشته بود   
به هر روي او پيري مبارك پـي        ) 392، ص   منتخب رونق المجالس   ( .بيند ميباران  

  .است كه پيوسته با رويش و سبزي همراه است
 اي   حـضور ويـژه    مثنـوي از اين گذشته رنگ سبز در تصوير غيب از جمله در            

  :  مثلاً در داستان حليمه و گم شدن پيامبر در كودكي. دارد
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   انـمـآس رّ ـز پـيبيان سبـغ    يبيانـوده غـگاه طفلم را رب
) 971/4 (  

  : خوانيم مي 8شيخ صنعان هم در وصف فرشتگان  ة قصدر
 جمله پوشيدند از آن ماتم كبود    بزپوشان در فراز و در فرودـس

  )298منطق الطير، ص  (
با تـصويرهاي ابـدال كـه بـه صـورت            � سبزي و روشني   � اين اوصاف خضر  

ي هـا   گفتـيم در غـزل    . شـود همـاهنگي دارد     مـي شمع و درخت بر دقوقي نمايان       
وار حضوري چشمگير دارد كه      گزارش شهود غيبي به صورت روايت رؤيا      شمس  

  : يابيم مي همسان با ديدار خضر نشان اي در آن گاه از خضر يا تجربه
   گويان به سرها اي غيب  اي سبزپوشان چون خِضِر،

  ر مرجان كنمـر در و پـا پـوش از شمـ گ ةـا حلقـت
  )14673، بيت  3ج  ، كليات شمس(

رود كه پنداري همـان اوصـاف        مي سخن از بوستاني نهاني      مثنوياز  در جايي   
 به آب حيـوان  اي   اشاره ها  در اين بيت  . دقوقي است   ةدر بيابان قص   ابدال � درختان

  : آميزد ميخضر و ابدال را با هم در  ةهم آمده كه چهر
 بوستان بـا او روان هـر جـا رود         

  رــن بچـز مـكنان ك لابهها وهـمي
 شـود  مـي  خلق پنهان    ليك آن از    

  ورـخــآب حيوان آمده كز من ب
 )1101 / 4(   

 : آورد مـي  ديگـر از موسـي را در خـاطر           اي  درخت و شمع، هم چنين مكاشفه     
 ور آواي خداوند را از درختي شعله     » طوي«هنگامي كه در بياباني تاريك در وادي        

  .شنيد � بسنجيد با ابدال در هيئت سبز و آتشين �

  پير نوراني ■

 ،  در گـزارش ديـداري از او خـضر        . سـت ها  غالباً از نور در وصف خضر نشان      
مطالعة شمايل ايـن پيـر       ) 140، ص   سراج القلوب (  .شود ميپيري نوراني خوانده    

در يكي  . نشان در ميراث نگارگري ما چه بسا بتواند در اين ميانه، راهگشا باشد             بي
ق متعلق به مكتـب  .  ه929بت نويسي به تاريخ كتا   ي شاهنامه در دست   ها  از مجلس 
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 ) 45، ص   نامور نامـه  (  9.بينيم ميتبريز صفوي تصوير خضر را در كنار آب حيوان          
در اين نگاره خضر محاط در سياهي است اما در حاشية ظلمـات بـر رنـگ سـبز                   

امــا .  تأكيــد شــده اســت كــه بــا خــضر مناســبت تمــام داردهــا درختــان و ســبزه
رخشاني است كه گرداگرد سر خضر سر بـه          د  گيرترين بخش مجلس، شعلة     چشم

در تـصوير   . آسمان كشيده است و در تضاد مطلق با رنگ سـياه پيرامـون اوسـت              
نويسي مصور از خاوران نامه هم شمايل مشتعل خـضر را            ديگري متعلق به دست   

اين شعلة بالاي خضر ما را به تصوير ابدال به صورت شمع در واقعـة               . يابيم ميباز
ي ايران و اسلام هم چنـين بارهـا بـه           ها  در نگارگري . كند ميديك  دقوقي بسيار نز  

شـاهكارهاي نگـارگري     :ك.از جملـه ر   (  .خـوريم  ميشعلة پيرامون سر قدسيان بر    
   ) 183 ـ 178 ، 78 ـ 82 ص ، ايران

بيـشتر آن را بـه      . ي مسيحي نيز نـشان هـست      ها  مقدس در تصويرگري    ةاز هال 
ي هـا   اما در بسياري شمايل   . يابيم ميو فرشتگان    بر گردِ سرِ قدسيان      اي  شكل دايره 

مثلاً در تصويرهايي كه جوتو     . ي خورشيد است  ها  له دقيقاً نقشي از شعاع    ها    كهن،
) م1226 ـ ـ 1181( از قديس فرانسيس آسـيزي    )  م 1266؟ ـ 1337( نقاش ايتاليايي 
ــسياري  هــم (L’opera completa Giotto p. 21-29) .كــشيده اســت ــين در ب چن

هاي ديگري كه جوتو و ديگران از مسيح و مـريم و فرشـتگان و قدسـيان                 تصوير
ها حتي    در ميان اين هاله   . ها نمايان است    اند تأكيد بر نقش خورشيد در هاله        كشيده
اي نادر مربوط به مكاشـفة        در نگاره . وار يافتني است    هايي شعله   توان نمونه   گاه مي 

به ربع پايـاني سـدة چهـاردهم،        متعلق  )  م 1303 ـ 1373( قديس بريژيت سوئدي  
وار كه پيرامون سـر و        شعله  ةمحفوظ در كتابخانة پيرپونت مورگانتِ نيويورك هال      

 تـصوير خـود     تر  از آن مهم  . حتي پيكر مريم و مسيح را فرا گرفته، چشمگير است         
سان سر و     از هالة شعله  . قديس بريژيت است كه در گوشة تابلو كشيده شده است         

هـايي سـفيد      هايي بلند به شـكل رشـته         شعاع  يم در بالاي تابلو،   دستان مسيح و مر   
  )The Art of Gothic p. 439( .كشيده شده است

توان از اثرپذيري يـك فرهنـگ از فرهنـگ ديگـر             ميجاست كه آيا     مسأله اين 



  

  

  شناسي نشانه

   دقوقيواقعه

  
23

سخن گفت؟ حقيقت آن است كه بايد از شتاب زدگي در اين باره پرهيـز كـرد و                  
  .انيد چشم گردتر ي كهنها در افق

دانيم خورشيد و نور جايگاه      ميدر آيين باستاني ميترا يا پرستش مهر چنان كه          
ي مهمي يـافتني  ها ي به يادگار مانده از اين آيين، نشانهها در نگاره . ارجمندي دارد 

  .ما بگشايد  ةاست كه چه بسا گره از كار فروبست
ه آن بـه فرهنـگ      آيـد كـه خاسـتگا      مـي آيين ميترا اساساً آييني آريايي به شمار        

هنـد و    ـ ـ فرهنگ مهري در اين هـر دو سـامان        . گردد ميباستاني هند و ايراني باز    
به اشكال گوناگون تداوم يافـت و بـا عناصـر فرهنگـي و مـذهبي ديگـر                   ـ ايران

مفهـوم ميتـره در      «:ك.ر(  .ي ديگـر آراسـت    ها  درآميخت يا خويشتن را به صورت     
 ـ ) 25 ـ 55، ص »معتقدات آريايي  كـيش ديرينـه در   . ه تمـام مـاجرا نبـود   ايـن البت

به ويژه تمدن رومي به شـدت و   . ي همسايه و تا دوردستان رسوخ كرد      ها  سرزمين
  .شتابي باورنكردني با اين آيين آريايي درآميخت

گسترش جدي ميترائيسم در امپراتوري روم در اواخر سـدة نخـستين مـيلادي              
اديـان شـرقي در     ( . سـراغ كـرد    توان مياست هرچند پيشتر نيز سوابقي از نفوذ آن         

به يادگـار مانـده      ـ�  ميترا ـ يي كه از مهر   ها  در شمايل ) 147، ص   كافر كيشي رومي  
ربايد قرص خورشـيد يـا هالـه نـوري           مياست نخستين چيزي كه ديدة بيننده را        
اين شعاع نور به سه شـيوه در        . درخشد مياست كه پشت سر او پيرامون كلاهش        

  : شوند مي پديدار اند ديوارنگاره يا نقش برجستهاين تصويرها كه عمدتاً 
شود در جاهاي ديگر  ميگاهي گرداگرد مهر هالة نور يا پرتو خورشيدي ديده «

 كـسي بـا كـلاه       ها  مهر تاجي، تنها با پرتو خورشيد بر سر دارد و در برخي صحنه            
بـر  مهري همراه ديگري كه هالة نور گرد سر او را فرا گرفته يا تاجي از خورشيد                 

توان بـه    مياز جمله   ) 81 ص   ،   مهر و ناهيد    جستار دربارة (  ».شود ميسر دارد ديده    
همان، (  . در مهرابة سانتاپريسكا اشاره كرد     اي  تصوير مهر با پرتو خورشيد بر لوحه      

ي ميترا در پرستش گاه نمـرود داغ        ها  يكي از نام آورترين نقش برجسته     ) 139ص  
گيرترين عنـصر تـصوير       رداگرد كلاه او چشم   هاي خورشيدي گ    است كه باز اشعه   
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) 142همـان، ص    ( .شـود   است در اين جا مهر در كنار آنتيوخوس يكم ديـده مـي            
 اسـت كـم ماننـد از ميتـرا در پرستـشگاه آرسـاميا در                اي   مهم ديگـر پيكـره      نمونة

ديـن مهـر در جهـان       ( .نيمفايوس كه به فرمان پادشاه كوماژن سـاخته شـده اسـت           
دهد جامة ميترا در ايـن       ميچنان كه فردريش كارل دورنر نشان       ) 627، ص   باستان

هم چنين بايد از تـصويرهاي ميتـرا        ) 156همان، ص   ( .مجسمه كاملاً پارسي است   
ي طاق بستان و نقش رستم ياد كرد كه در آن هم هاله نمايـان               ها  در نقش برجسته  

ست و اردشير مخصوصاً در تصوير طاق بستان مهر در كنار اورمزد ايستاده ا. است
سـه چيـز در مهـر      . در حال گرفتن تاج از دست اورمزد است       )  م 379 ـ 383( دوم

در  10ي برسـم  هـا   تاجي داراي اشعه خورشيد بـر سـر، شـاخه         : تأمل برانگيز است  
يك نقـش بـودايي     ) 152، ص   شناخت اساطير ايراني  ( .دست و نيلوفري در زير پا     

از ديدگاه اين مستشرق دايرة     . استدر باميان توجه گُرنه را به خويش جلب كرده          
  )47، ص فره ايزدي( .درخشان دور بودا بازتابي از نمادهاي مهري است

آورنـد و   مـي همچنين برخي پژوهندگان پرتو مهري را از نمادهاي فر به شمار         
از ميان تمثيلات و تشبيهات كه براي تجسم فر بيشتر به كار رفتنـد              «:  كنند  يادآوري مي 

  )140 ـ 141همان، ص (  ».ان تشبيه فر به خورشيد مؤثر نيفتادهيچ يك به ميز
يابيم در   مياما يكي از جاهايي كه دوباره هالة نوري را در اين آيين رازآميز باز             

 Heliodromus كه روميان به كـار بـستند         اي  پيك خورشيد است يا به تعبير يوناني      
  )12، ص بغ مهر(  .اند برخي براي آن برابر مهر پويا را پيشنهاد كرده

پيك خورشيد در حقيقت مقام ششم از هفت خوان آيين تـشرف سـرّي آيـين     
در نزديكي  ) اوسيته(  ي مهرابة استيا  ها  مهر بود كه در نمادهايي مصور در موزاييك       

) 182 ص   ،   و آيـين ميتـرا     50پژوهشي نو در ميتـرا پرسـتي، ص         ( .رم يافتني است  
ايي ساده و گويـا بـه صـورت سـتوني           نمادهاي اين مراحل هفت گانه با تصويره      

) 197مهـر و ناهيـد، ص         ةجستار دربـار  (  .اند  عمودي و از بالا به پايين نقش شده       
اين نكته نيز سزامند يادآوري است كه مرحله پيش از پيك خورشـيد يعنـي مقـام                 

 نام دارد كه آشكارا گواه تبار آييني است كه روميان زير نفـوذ              Persesپنجم پارسي 
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تازيانه و هالـه    : به هر روي تصدي پيك خورشيد شامل سه عنصر بود         . اند آن بوده 
  . و مشعل

هالة مهر با توجه به سيطره و نفوذ دامن گستر ميترائيسم به عنوان منـشأ هالـه                 
جـا   در ايـن  . تواند مطـرح باشـد     مياسلامي و حتي مسيحي      � در نگارگري ايراني  

كـه   ي هنـدي كـه البتـه چنـان        هـا   البته قيد احتياطي ضرورت دارد در برخي نگاره       
گيرد و نيز تصويرهايي     ميترين روزگاران در اقليم مهر جاي         گفتيم، هند از ديرينه   

   11.هايي هست  از هاله نشان، از مديترانه كهن
آيين مهر البته در خاستگاهش ايران هم هرگز از بين نرفت و بـا جـاي جـاي                  

هـاي زورخانـه و كاروبـار     ييندر آ. فرهنگ اين مرز و بوم درآويخت و درآميخت    
تـوان جـست و جـو        مـي جوانمردان و عياران رسـوم ايـن كـيش از يـاد رفتـه را                

، ص  اسطوره تا تـاريخ    و از    155 ـ 175 ص   جستاري چند در فرهنگ ايران،    ( .كرد
يي را اين جا و آن جا يافتـه         ها  احمد حامي در تلاشي چهل ساله مهرابه      ) 27 ـ 41

از جملـه   ) 63 ـ ـ 67، ص   بـغ مهـر   (  .انـد   ر درآمـده  كه گاه به صورت مكاني ديگ ـ     
 ـ            مينشانهاي مهري را     واسـطة  ه  توان در فرهنگ عرفاني اهل حـق بازيافـت كـه ب

  . كنيم مييي كه با قصه دقوقي در آن هست بدان توجه ها نزديكي
غلامحسين ساعدي نويسنده نامدار معاصر كتـابي فـراهم كـرده در بـارة يـك                

سرآمد اقطاب و مرشـدان     . وب تبريز با نام ايلخچي    روستاي اهل حق نشين در جن     
اش يكسر بـه افـسانه درآميختـه         هاي زندگي نامه   آن سامان نبي آقاست كه روايت     

ساعدي يك مشاهده به روايت زني از اهالي روسـتا و روايتـي مربـوط بـه                 . است
شـعله و نـور      ��  چون خـضر و ابـدال      � ظهور نبي آقا را آورده كه در آن نبي آقا         

  : در زمينة ظلمت مطلق معرفي شده استمحض 
ي شب رفته و در پيرها دعا كـرده كـه خـدا             ها   نصفه ها  زينب خاتون مدت  .. . «

. نبي آقا را به او نشان بدهد و توانسته نبي آقا را در يك نصفه شب تاريـك ببينـد                   
نبـي آقـا    . نبي آقـا شـعله اسـت      . مثل شعله شمع است   . نبي آقا را ديدم   «: گفت مي

  ».ص استشعلة خال
 پـيش در آن     هـا   سال. گويند كنار رود ارس ده كوچكي است به اسم مرگان          مي
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 كـه   هـا   ننه خانم شبي از شب    . زيسته به اسم ننه خانم     ميجا زن خوب و مهرباني      
خوابيده بود بيدار شد و ديد هوا عجب روشن و زيباست، با عجلـه از خانـه اش                  

وقتي نزديك  . كند ميرس حركت   بيرون رفت و ديد شيئي نوراني روي رودخانة ا        
. مثال او سـاطع اسـت      بيشد ديد بچة شيرخوارة زيبايي است و اين نور از جمال            

بچه را برداشت و برد و در خانه اش بزرگ كرد اين بچه كه جـز نبـي آقـا كـس                      
  )101ايلخچي، ص (  ... ديگري نبود

  خضر و صوفيان ■

ي صوفيانه بـوده    ها  موزشخضر در پروردن مفهوم پير همواره در مركز توجه آ         
پيران يا ابدال در حقيقت خاطرة اين پير رازدان و اسرارآميز قرآني را بيـدار               . است

شـمس الـدين     � ، مؤلف مصباح الارواح مثلاً در سفرنامة انفسي و تمثيلي       . كنند مي
  .خوانـد  ميرا خضر    ـ معين الدين صفار   ـ پير راهنمايش  ـ محمد بن طغان كرماني   

  )4، ص واحمصباح الار(
 ،  را بـه كـار گرفتـه      » خـضر دوران  «يـا   » خضر وقت «خود مولانا چند بار تعبير      

  : كساني كه سالكاني چونان دقوقي در جست و جوي اويند
  تا بيابد خضر وقت خود كسي     اندر سفر جستي بسي12بايزيد

)2231 / 2(  
شـوند و بـه راهنمـايي سـالك          مـي ابدال و خضر در خواب صوفي نيز پديدار         

  :  آورديماي درباره تلقي غيبي عارف از خواب پيشتر اشاره. پردازند مي
 ن بديدم خواب درـضريان را مـخ   ت اندر سمرـكي درويش گفـآن ي

)678 / 4(  
  د در خواب او خضر را در خضريد    هاد سرــده بنــكسته دل شـاو ش

)192 / 3(  
تجربه رويارويي مولانـا بـا      در غزلي كه به گمان دكتر پورنامداريان، روايتي از          

  : شود ميخضر است به دو چهرة نوراني و سرسبز او اشاره 
  ، او ساكن و خموشي هر سو از او خروشي

  ، جانم بماند حيران ز و سبز پوشيـر سبـس
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  گفتم كه در چه شوري كز وهمِ خلق دوري
  انـابـاب تـا آفتــوري يـــو نـور نـور نـت

  )34678، بيت 7كليات شمس، ج (
 در يكــي از ،در نــصوص صــوفيه گــاه از ديــدار خــضر ســخن آمــده اســت 

در جايي سـخن از     . خورد مي حكايات تأمل برانگيزي به چشم       ها  ين آن تر  ديرسال
زمـان  . ديدار محمدبن احمد عابد با خضر و الياس، در بيت المقدس آمـده اسـت         

در مـورد   بسنجيد بـا غـروب و آغـاز شـام            � .ديدار نماز ديگر است و روز آدينه      
جالب است كه محمد بن احمـد از خـضر دقيقـاً دربـارة ابـدال                . موسي و دقوقي  

چنين در آغاز حكايت به اين كه محمد بن احمد و نيـز عبـداالله بـن                   هم. پرسد مي
، منتخب رونق المجالس  (  .شود ميمانك كه راوي حكايت است از ابدالند تصريح         

 ،  ر آن جا نيز در مـسجد اقـصي        آورد كه د   ميميبدي هم حكايتي مشابه     ) 136ص  
، كـشف الاسـرار   ( .دهـد  مـي روز آدينه و نماز ديگر، ديدار خضر و الياس دسـت              

  )301/8ص
 حكايت ديگري هم هست كه يادآور هـر دو قـصة            منتخب رونق المجالس  در  

  مـردي بـود از جملـة      «قصه عبداالله بن مالك طرسوسي كه        :خضر و دقوقي است   
   سـت » دو دريـا  «رسـد كـه در آن        مـي به واديـي    . رود مياو به كوه لبنان     » ابدالان  

از «بيند كـه      مي» مسجدي سپيد كرده  «دريا،    ةبر كنار » مجمع البحرين «بسنجيد با    �
  يادآور هم نشيني سـاحل دريـا و نمـاز          ـ ».آيد ميآب خوش بيرون ه      زير مسجد، 

  )116، ص منتخب رونق المجالس(
از ديدارهاي پيـاپي مولانـا       �  سپهسالار فريدون � يكي از راويان زندگي مولانا    

   سـلطان ولـد   ) 23 ـ ـ 24، ص   رساله فريدون سپهـسالار   (  .گويد ميبا خضر سخن    
، ولدنامـه (  .سـنجد  مـي پيوند مولانا و شمس را با موسي و خضر           ـ فرزند مولانا  ـ

 تـر    احتمال هم ساني شخصيت دقوقي و مولانا را افزون         ها  اين نكته ) 41 ـ 42ص  
  .كند مي

گيرنـد كـه چـه       ميصوفيان از ماجراي موسي و خضر در تبيين اين نكته بهره            
كنند يكسر متمايز باشد     ميي گوناگون سير    ها  ي دو سالك كه در مقام     ها  بسا تجربه 
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 ،به ويژه در مورد دوگانگي جهان منطـق سـالك و پيـر            . ناپذير براي ديگري   و فهم 
  :رسد مياين تعارض به نهايت 

مشرب اين ديگر اسـت و مـشرب        . د و خضر مصرف   آري موسي متصرف بو   «
 مـزين بـه اوامـر و نـواهي          توراتآن را   . مقام اين ديگر و مقام آم ديگر      . آن ديگر 

موسي صاحب شريعت   . فرستاد و اين را لوح المحفوظ احكام غيبي در پيش نهاد          
ميـان ايـشان صـحبت      . داد ميموسي از حكم نشان     . بود و خضر صاحب حقيقت    

حبت طاقـت ص ـ  يرا كه خداونـدان رسـوم بـا خداونـدان كـشوف              ز ،درست نيامد 
  )70، ص روح الارواح(  »...ندارند

كـه ايـشان     «اند  برخي مفسران مجمع البحرين را به موسي و خضر تأويل كرده          
آيـا ايـن    ) 1323/3، ص   تـاج التـراجم   (  .»هر يكي دريايي بودند از درياهاي علـم       

يست؟ درياهـايي كـه هـر يـك از          تعبيري از برخورد دو درياي غيب و شهادت ن        
  .جهاني ديگر است

 . خداونـد ] لـدن  [=دانشي از نزد . با علمي ديگر نسبت دارند   ـوابدال ـ�  خضر
ي گونـاگون را    هـا    هنگـام كـه خداونـد بـه پيـامبران دانـش            : خـضر آمـده     ةدربار

  )688يوسف، ص   ةتفسير سور(  ».خضر را علم غيب داد«آموخت  مي
شود بـسي تأمـل برانگيـز اسـت          مير روايت قرآني نمايان     واژة تأويل نيز كه د    

در ايـن   . نهد ميخضر در فرجام كار تأويل كردارهاي خويش را با موسي در ميان             
تواند فرجـام كـار      ميدر حقيقت خضر    . بافت، تأويل در معناي سرانجام كار است      

 زمـان   امـا موسـي زبـون     . بصيرت او فراتر از تنگناي زمان است      . را از آغاز بنگرد   
، تأويـل بـا ايـن مداقـه         قـرآن ي كهن پارسي    ها  جالب است كه در برگردان    . است

آن » عاقبـت «ايـن اسـت      « : خـوانيم  ميدر ترجمه سخن خضر     . ترجمه شده است  
در شــماري از ) 7تفــسيري بــر عــشري از قــرآن، ص (  ».كارهــا كــه مــن كــردم

 بسيار  :  در خور تأملند   ي دل آويز ديرينه اين برابرها براي تأويل آمده و         ها  برگردان
) 386/2نامـه قرآنـي، ص       فرهنگ( .انجام، پيدايي، پيدا كردن     به سرانجام، پايان كار،   

  دارد، مـي در حقيقت در بينش غيبي، پردة زمان كه صورت اصلي حقايق را نهـان               
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 تأويـل در   نويـا بـا دقـت در تفـسيرهاي مربـوط بـه واژة           . كند ميممانعتي ايجاد ن  
اين تأويل رؤيـايي بـود      «گويد   مي يوسف   ،  در اين سوره  : گويد ميماجراي يوسف   
تأويـل نـه     « : يابد مياز اين رهگذر نويا به دريافت دقيقي دست         » .كه از قبل ديدم   

به معناي تفسير واقعة آينده بلكه به معني خود واقعة آينده بـه عنـوان عاقبـت يـا                   
تمايز ) 328 عرفاني، ص    تفسير قرآني و زبان   (  ».نتيجة فعل كنوني يا گذشته است     

از انـد   رود كه در چـشم     مينگاه منتسب به جهان غيب و شهادت تا بدان جا پيش            
در حقيقت، قيامـت از نگـاه       . تواند شد  ميپوش قيامت نيز ن    غيبي، زمان حتي پرده   

، »چون تو را آن چشم غيبـي بـاز شـد          « اما به تعبير مولانا      ،مندان غايب است   زمان
بدين سان خضر و ابدال بـه       . تواني ببيني   ار را در قيامت مي    فرجام هر كس و هر كرد     
  .اي ديگر بينند و موسي و دقوقي همان رخداد را با ديده چشمي، رخدادي را مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

■  



  

     
   مطالعات عرفاني   
  شماره پنجم            
30 86بهار و تابستان      

 :ها نوشت پي
دفتر در سـمت چـپ و      تنها به ذكر شمارةمثنوي ابيات منقول    استثنائاً دربارة  در اين نوشتار،  . 1

  .سمت راست بسنده مي كنيمشمارة بيت در 
  : قياس كنيد با .2

 از جمادي مردم و نـامي شـدم       
  

  ي و آدم شدمـيوانـردم از حـم

  ر زدمــسان بــردم به انـا مـوز نم  
  شدم پس چه ترسم كي ز مردن كم

   )3 /3901 ـ 3( تا برآرم از ملايك پرّ و سر ديگر بميرم از بشر حملة 
 .69 ـ 70، ص من بادم و تو آتش: ك.وير درخت و بهار رتص براي آگاهي بيشتر دربارة  .3
 با تنوين نموده شده است، بر ويژه بودن         قرآنهاي رحمت و علم كه در        گويا نكره بودن واژه   . 4

 از  قـرآن و اصـحاب كهـف، در مواضـعي ديگـر از            ) ع(جدا از خضر  . اين مهرباني تكيه دارد   
، 65 و   10هـاي    آيـه ) 18(  كهف، : داردجمله در مورد يحيي اين كاربرد خاص رحمت نمونه          

) 7(، اعـراف    8 آية) 3(نيز بنگريد به آل عمران    .  13 آية) 19( مريم : آمده» حناناً«در مورد يحيي  
  .82آية ) 17(، اسراء94و66آية ) 11(، هود 21آية ) 9(، توبه 72آية 

  كليـات شـمس،    داسـتان پيـامبران در      : ك.ر( . مولانا بارها عشق را آب حيات خوانـده اسـت         . 5
  )311/1 ـ 313ص 

 8733هاي    بيت ،2ج  : هم آمده است  ديوان كبير   اين بيت با اندكي اختلاف در دو جاي ديگر           .6
  .8764و 

قـصص قـرآن    (خضر و الياس به ترتب راهنمايان گمشدگان دريا و بيابان شمرده شـده انـد                 .7
بان و اليـاس راهنمـاي      بيا   گماشتة) ع(در برخي متون كاملاً برعكس، خضر     ) 360مجيد، ص   

گماشـته  «گاه در مورد خضر تعبير      ) 338قصص الانبياء نيشابوري، ص     (گمشدگان درياست   
مقدسي و نيز بوشنجي بـه نقـل        ) 1543/6ترجمة تفسير طبري، ص     (به چشم مي آيد   » درياها

 و قـصص    457/1آفـرينش و تـاريخ، ص       .(مي خواننـد  » موكل درياها «از حسن بصري او را      
كه در كليله مذكور است     » وكيل دريا «و اين تعبير ممكن است با       ) 281شنجي، ص   الانبياء بو 

شود كه بـه     اي نمايان مي   وكيل دريا در قصه   . و تموج دريا در سيطرة اوست بي نسبتي نباشد        
در اين قصه هم    . هاي رمزي و اساطيري ممتاز است      نسبت قصه هاي ديگر كليله از نظر جنبه       

 113ترجمه كليله و دمنه، ص    .(يابيمان در پيشگاه سيمرغ نشان مي     چنين از گردهم آيي پرندگ    
البته در اصل هندي كليله خود اقيانوس تشخيص يافته و تخم مرغ بـاران را از روي                 ) 110 ـ

راي . ( آمده است » وكيل البحر «در ترجمة تازي نيز     ) 77پنچاتنترا، ص   (دارد  كنجكاوي برمي 
 كـه در دورة متـأخر از سانـسكريت در هنـد بـه               در يك روايت ديگـر    ) 314 ص   ،  و برهمن 

دريـاي محـيط بـه اعتمـاد لطـف بـشن       «پارسي درآمده است از اين معني سخن مي رود كه       
 هندوسـت    بشن همان ويشنو يكي از خدايان سه گانة       . ربايد ها را مي   مي شود و تخم   » مغرور
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) 133پنچاكيانـه، ص    .(او مظهر ابقا و خداي پرورش دهنده است       . در كنار برهما وشيوا است    
دريا تشخيص يافتـه    . در روايت بخاري در كنار وكيل دريا، به خود دريا نيز توجه شده است             

تهدد مـي دهـي      تو آدمي را   «: شده است و وكيل دريا داراي شخصيت انساني آشكاري است         
 پيوند خضر و دريا نيز بنگريـد        در زمينة ) 115داستان هاي بيد پاي، ص      ( ».كه وكيل درياست  

  .416و103، ص عجايب المخلوقات: به
در برخي تصويرهاي مسيحي نيز حضور رنگ سبز در مـورد فرشـتگان چـشمگير اسـت از                   .8

 ميلادي محفوظ در كونست موزيوم مي توان سـه          1491جمله در شمايل سه فرشته نگاريدة       
   )Angels, p.44-45( .هاي سراپا سبز سراغ كرد ها و جامه فرشته با بال

ايـن  .  محفـوظ در كـاخ مـوزة گلـستان          شصت و هفتم از نسخة كـاملي از شـاهنامه،         مجلس  . 9
 . مجلس دارد و به خط نستعليق عباد االله الغني نظام القيري نگاشته شده است108 شاهنامه

 .هاي گياه كه موبدان در مناسك ديني آن را در دست مي گرفتند اي از شاخه  دسته: برسم. 10
از .  هنـر اسـلامي اسـت      ات شفاهي استاد اولگ گرابار پژوهشگر بي همتاي       اين نكته از افاد   . 11

برد و پرسش من      دوست فرهيخته، دكتر مسعود جعفري كه هم اينك در پرينستون به سر مي            
  .ها دارم را با استاد در ميان نهاد سپاس

  )243دفتر روشنايي، ص . (اند از همراهي بايزيد و خضر سخن گفته. 12
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   :نابعم
ج، مقدمه، ترجمه و تعليقـات دكتـر محمدرضـا          2 مطهر بن طاهر مقدسي،    ؛فرينش و تاريخ  آ ـ 

  .1374 شفيعي كدكني، آگه، تهران
  .1383 چشمه، تهران 5؛ مارتين ورمازرن، ترجمه بزرگ نادر زاده، چ آيين ميترا ـ 
  .1383اميركبير، تهران ؛ فرانس كومون، ترجمه تيمور قادري، اديان شرقي در كافر كيشي رومي ـ 

  .1376؛ دكتر مهرداد بهار، چشمه، تهران از اسطوره تا تاريخ ـ 
  .1357؛ غلامحسين ساعدي، اميركبير، تهران ايلخچي ـ 
  .1355امي، بي نا، ج؛ احمد بغ مهر ـ 
، چـشمه،  2؛ ديويد اولانسي، ترجمـه و تحقيـق مـريم امينـي، چ           پژوهشي نو در ميترا پرستي     ـ 

  .1385تهران 
  .1358، دانشگاه تهران، تهران 2 دكتر ايندوشيكهر، چ : ؛ ترجمه از سانسكريتپنچاتنترا ـ 
مـصطفي خالقـداد هاشـمي      : ؛ ترجمـه از سانـسكريت     )پنج داستان يا كليلـه و دمنـه       ( پنچاكيانه ـ 

  .1363دكتر جلالي نائيني، دكتر عابدي و دكتر تاراچند، اقبال، تهران : تصحيح و توضيح عباسي،
، ابوالمظفر شاهفور اسفرايني، تصحيح نجيب مايل هروي و علي اكبر الهـي  3؛ ج   تاج التراجم  ـ 

  .1374خراساني، علمي فرهنگي و ميراث مكتوب، تهران 
؛ تكمله و ترجمه تاريخ طبري، به تصحيح محمدتقي بهار، بـه كوشـش محمـد                تاريخ بلعمي  ـ 

  .1383، زوار، تهران 2پروين گنابادي، چ 
  .1338؛ دكتر محمد معين، دانشگاه تهران، تهران هفت پيكر نظاميتحليل  ـ 
  .1344، دانشگاه تهران، تهران 6ج  ؛ به تصحيح و اهتمام حبيب يغمايي،ترجمه تفسير طبري ـ 
، 16؛ ابوالمعالي نصراالله منشي، به تصحيح و توضـيح مجتبـي مينـوي، چ    ترجمه كليله و دمنه  ـ 

  .1377اميركبير، تهران 
؛ احمد بن محمد بن زيد طوسـي، بـه          ) الستين الجامع للطائف البساتين    (ر سورة يوسف  تفسي ـ 

  .1345 اهتمام محمد روشن، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران 
  .1373؛ پل نويا، ترجمه اسماعيل سعادت، مركز نشر دانشگاهي، تهران تفسير قرآني و زبان عرفاني ـ 
 محفوظ در كتابخانه موزه بريتانيا، به تـصحيح دكتـر           ؛ نسخة تفسيري بر عشري از قرآن مجيد      ـ 

  .1352جلال متيني، بنياد فرهنگ ايران، تهران 
  .1385، هيرمند، تهران 2؛ محمد مقدم، چ جستاري دربارة مهر و ناهيد ـ 
  . تهران1373 ؛ مهرداد بهار، فكر روز،جستاري چند در فرهنگ ايران ـ 
 زمـستان   ،؛ حميدرضا توكلي، در فصلنامه هنـر      در مثنوي لوه هاي خواب از تجربه تا تمثيل        ج ـ 

  .54، ش 1381
  .1369، پژوهشگاه، تهران 2، دكتر تقي پورنامداريان، چ  1 ج  ؛داستان پيامبران در كليات شمس ـ 
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؛ محمد بن عبداالله بخاري، تصحيح پرويز ناتل خانلري و محمد روشـن،             هاي بيد پاي   داستان ـ 
  .1363خوارزمي، تهران 

  .1380  تهران،؛ دكتر تقي پورنامداريان، سخن،در ساية آفتاب ـ 
 محمـد رضـا شـفيعي       ،  ]ترجمه كتاب النورسـهلگي   [ ؛ از ميراث عرفاني بايزيد      دفتر روشنايي  ـ 

  .1384، سخن، تهران 2كني، چ دك
؛ مجموعه گزارش هاي دوين كنگره مهر شناسي، ترجمـه مرتـضي            دين مهر در جهان باستان     ـ 

  .1385وس، تهران فر، تثاقب
  .1357 زوار، تهران ، 2 تصحيح ضياء الدين سجادي، چ  ؛ديوان خاقاني ـ 
  .1378، زوار، تهران 5؛ به كوشش دكتر محمود دبيرسياقي، چ ديوان فرخي سيستاني ـ 
  .1374دكتر فتح االله مجتبايي، سخن، تهران ؛ )گزيدة كليله(راي و برهمن ـ 
  .1325تصحيح و مقدمه سعيد نفيسي، اقبال، تهران ؛ با رساله فريدون سپهسالار ـ 
؛ شـهاب الـدين ابوالقاسـم سـمعاني، تـصحيح و            روح الارواح في شرح اسماء الملك الفتاح       ـ 

  .1368علمي و فرهنگي، تهران  توضيح نجيب مايل هروي، 
 با مقدمه و به تـصحيح       ؛ابومنصور سعيد بن محمد قطان غزنوي     ] منسوب به   [سراج القلوب؛    ـ 

  .1384ناميركارا خليلوويچ، مركز نشر دانشگاهي، تهران 
  . 1384؛ موزة هنرهاي معاصر ايران، تهران شاهكارهاي نگارگري ايران ـ 
، علمي  2چ  ،  3ج   رينولد الين نيكلسون، ترجمه و تعليق حسن لاهوتي،          شرح مثنوي معنوي؛   ـ 

  .1378و فرهنگي، تهران 
   چـشمه،   ،  10چ    رجمـه ژالـه آموزگـار و احمـد تفـضلي،          ؛ جان هيلنز، ت   شناخت اساطير ايران   ـ 

  .1385 تهران
، سـروش،   2؛ اولريش مارزلف، ترجمه كيكـاووس جهانـداري، چ          هاي ايراني بندي قصه طبقه ـ 

  .1376 تهران
، 2؛ محمد بن محمود بن احمد طوسي، بـه اهتمـام منـوچهر سـتوده، چ                 عجائب المخلوقات  ـ 

  .1382علمي و فرهنگي، تهران 
  .1372 آستان قدس، مشهد  ،2ج  ؛ با نظارت دكتر محمد جعفر ياحقي، قرآني فرهنگنامة ـ 
، 10 با تصحيحات و حواشي بديع الزمـان فروزانفـر، چ            ،  ؛ مولانا جلال الدين محمد    فيه مافيه  ـ 

  .1384اميركبير،تهران 
حيح و   ابوالحسن بن الهيصم بوشنجي، ترجمه محمد بن اسـعد تـستري، تـص             ؛قصص الانبياء  ـ 

  .1384 مشهد ، تحقيق دكتر سيد عباس محمودزاده، دانشگاه فردوسي
  .1340،  تصحيح حبيب يغمايي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ؛ ابو اسحاق نيشابوري،قصص الانبياء ـ 
  . ابن اسحاق الثعلبي، مكتبه الكليات الازهريه، قاهره، بي تا؛قصص الانبياء المسمي بالعرائس ـ 



  

     
   مطالعات عرفاني   
  شماره پنجم            
34 86بهار و تابستان      

به سعي و اهتمـام علـي        ،5 و   8ج   ؛ ابوالفضل رشيدالدين ميبدي،    و عده الابرار   كشف الاسرار  ـ 
  .1361، اميركبير، تهران 4اصغر حكمت، چ 

 ،  ج10 الزمان فروزانفر، الدين محمد، با تصحيحات و حواشي بديع      ؛ مولانا جلال  كليات شمس  ـ 
  .1375، اميركبير، تهران 2چ

  .1384، بهار 63نامة هنر، ش  حميدرضا توكلي، فصل) مقاله( ؛مثنوي، قصة دقوقي و روايت چندآوا ـ 
 مطبعـه بريـل، ليـدن،        ،   ج 6مثنوي معنوي؛ به سعي و اهتمام و تصحيح رينولد الن نيكلسون،             ـ 

  .1375، افست ايران، توس، تهران 1925
؛ شمس الدين محمد بردسيري كرماني، بـه كوشـش بـديع الزمـان فروزانفـر،                مصباح الارواح  ـ 

  .1349 ، نشگاه تهراندا
، 6؛ نجم الدين رازي، به اهتمام دكتر محمد امين رياحي، چ          مرصاد العباد من المبدأ الي المعاد      ـ 

  .1374علمي و فرهنگي، تهران 
 پل تيمه، ترجمه احمدرضا قائم مقامي، در مهر در ايـران و              ؛مفهوم ميتره در معتقدات آريايي     ـ 

  .1384هند باستان، ققنوس، تهران 
  .1369؛ تصحيح و تعليق محمد علي موحد، خوارزمي، تهران مقالات شمس تبريزي ـ 
  .1373مركز نشر دانشگاهي، تهران   الدين محمد، به كوشش توفيق سجاني، ؛ مولانا جلالمكتوبات ـ 
  .1377اي، توس، تهران ترجمه دكتر فريدون بدره ، ؛ آن ماري شيملمن بادم و تو آتش ـ 
بـه تـصحيح دكتـر احمـدعلي          ؛  لمجالس و بستان العارفين و تحفـه المريـدين        منتخب رونق ا   ـ 

  .1354رجايي، دانشگاه تهران، تهران 
؛ فريد الدين عطار نيشابوري، مقدمه، تصحيح و تعليقات دكتر محمد رضا شفيعي             منطق الطير  ـ 

  .1383كدكني، سخن، تهران 
  .1370ده، سازمان ميراث فرهنگي، تهران زا؛ پژوهش و نگارش دكتر عبدالحميد شريفنامورنامه ـ 
؛ از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني، به كوشش محمدرضـا شـفيعي كـدكني،              نوشته بر دريا   ـ 

 .1384سخن، تهران 
 .Angels, Gills, Koln, Néret, Taschen, 2004 ـ 
 .The Art of Gothic, ed. Rolf Toman, Konneman, 2004 ـ 
 .L’opera Completa di Giotto, Milano, Rizzoli Editor, 1971 ـ 
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